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 چکیده

شناسـی او را  ، روشتخصص و مهارت علامه طباطبایی در تفسیر و حدیث
احادیث، دارای اهمیـت  های عرضه بر قرآن در ارزیابی برای یافتن ملاک

کرده است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، به عملکرد 
علامه در دو تفسیر البیان و المیزان مراجعه و با تأمل در نظریات ارائه شده 
در آثار دیگر ایشان، معیارهـای مـورد پـذیرش علامـه طباطبـایی در بهـره      

یابی احادیـث اسـتخراو و روشـن    گیری از روش عرضه بر قرآن برای ارز
آور بـودن  شده که مبنای محوری ایشان در پذیرش روایات تفسیری، یقین

آنهاست و عملکرد ایشان در هر دو تفسیر بر این مبنا تطابق دارد. همچنین 
روشن شده که بر خلاف آنچه نسبت داده شده، معیار ایشـان در ارزیـابی،   

قرآن نیست، بلکه احادیـث را بـر    تنها منحصر در عدم مخالفت احادیث با
اساس موافقت، مخالفت و عدم مخالفـت آنهـا بـا قـرآن ارزیـابی کـرده و       
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آید، موافق با قرآن را از آنجا که یقین به صدور آن از معصوم)ع( پدید می
پذیرفته و مخالف به نحو تباین کلی را چون یقین به عـدم صـدور آنهـا از    

درباره احادیثی که عدم مخالفت آنها  آید، رد کرده ومعصوم)ع( پدید می
با قرآن ثابت شده، چون یقین به مضمون آنها وجود ندارد، وظیفه مفسر را 

های دیگر قرینـه یقـین  توقف دانسته است، مگر اینکه در ارزیابی با ملاک
آوری برای رد یا پذیرش آنها پیدا شود. همچنین روشن شده کـه مـراد از   

تــر از موافقــت و لامــه طباطبــایی، گســتردهموافقــت و مخالفــت از نظــر ع
مخالفت مضمونی اسـت و مـراد از قـرآن، مفـاهیم یقینـی، همچـون نـص،        

 .ضرورت ثابت قرآنی، سیاق و ظهور هستند

 

 المیزان فی تفسیر القرآن، البیـان فـی تفسـیر القـرآن،     :هاي کلیديواژه
  .دیث، نقد حاحادیث جعلی ،عرضه احادیث بر قرآن ،علامه طباطبایی

 

 مقدمه

هایی که در طول تاریخ بر احادیـث وارد شـده و ایـن مجموعـه را تـا مـرز بـی       از آسیب

های متواتر از زمان حیـات  اعتباری رسانده، جعل حدیث است. این پدیده، بر اساس گزارش

پیامبر اکرم)ص( آغاز شـده و بـه آنجـا رسـیده کـه در قـرن دوم هجـری گروهـی همچـون          

 (.66و  63، ص1431احادیث، شک کردند)حب الله،  ابوحنیفه در اعتبار همه

با توجه به اهمیت دستیابی به احادیث صـدور یافتـه از معصـومین)ع( در بدسـت آوردن     

های اسلامی، پالایش آنها از زمان حضور ایشان آغاز شده و دو روش کلـی ارزیـابی   آموزه

، 1363حی صـال،،  ؛ صب91-93، ص 1362چی، سندی و متنی را دربرگرفته است)مدیرشانه

 (. 196-198ص 

، ص 3، و 1417اسـت)طباطبایی،   قـرآن ترین معیار ارزیابی احادیث، عرضه آنها بر مهم

ــایی، 107، ص12و و  275، ص 4و و  76 ــث  176و  91، ص 1353؛ طباطب ــه در احادی ( ک

 (.84، ص 18، و 1398مورد تأکید قرار گرفته)حرعاملی، 

گـران، عمومـاب بـه   پـژوهش ، آن است که دیدگاه نقص بزرگ در زمینه پالایش احادیث

طور خاص دربـاره  های مستقل ذکر نشده و این کمبود، بهطور روشن و منسجم در مجموعه
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نامـه  شود که بجز چنـد مقالـه، دو پایـان   ها دیده می، بیش از دیگر معیارقرآنمعیار عرضه بر 

، تـألیف آقـای مهـدی    «عرضـه حـدیث بـر قـرآن    »کارشناسی ارشد و یک کتاب بـا عنـوان   

را مورد بررسی قرار داده اسـت،   قرآناحمدی نورآبادی که کلیات مباحث روش عرضه بر 

های نظری روش عرضه بـر  منبع دیگری در دسترس نیست که همگی بجز یک مقاله بررسی

 هستند.   قرآن

 تنها یک مقاله درباره عملکرد علامه طباطبایی در موضوع پالایش احادیث با عرضـه بـر  

منتشـر شـده کـه     "عرضه احادیث بر آیات از نظر علامـه طباطبـایی در المیـزان   "قرآن به نام 

ها آذر زارعی و مهرناز گلی است که این مقالـه هـم در ارائـه شـواهد و     حاصل تحقیق خانم

دارای صـلاحیت بـرای    قرآنیتحلیل آنها با اشکالات جدی مواجه بوده و نیز تنها به مفاهیم 

، تنهـا  قـرآن داخته و از میان آنها نیز در رد احادیـث بـه دلیـل مخالفـت بـا      عرضه احادیث پر

مـی  قـرآن سیاق و ظاهر را بررسی کرده و نیز به حکم احادیثی که عنـوان عـدم مخـالف بـا     

پذیرند، اشاره نشده است. همچنین در بررسی نظر علامـه طباطبـایی تنهـا بـه بررسـی تفسـیر       

را مـورد بررسـی قـرار نـداده      البیـان اکتفا کرده و دیگر آثار ایشان، همچـون تفسـیر    المیزان

 است.

( بـه احادیـث تفسـیری    المیـزان و  البیـان ) از آنجا که علامه طباطبایی در دو تفسـیر خـود  

، 1393زاده، بـرده اسـت)نقیب   بهـره  قـرآن توجه کرده و در سنجش آنها از روش عرضه بـر  

 قـرآن  توانـد نشـان دهنـده آرای ایشـان در عرضـه بـر      ایشان می( و شناخت عملکرد 85ص 

در دو تفسیر مـذکور   قرآنباشد، در این مقاله، تلاش شده موارد عرضه احادیث تفسیری بر 

قرآنـی  پـ  از عرضـه و مفـاهیم     قرآنهای احادیث با استخراو و از جهت بیان حکم نسبت
عیارهـای عملـی مـورد پـذیرش علامـه      مورد استفاده در ارزیابی احادیث، تحلیل شـوند تـا م  

 مشخص شوند. قرآنطباطبایی در عرضه بر 

، شـامل تفسـیر   المیـزان ، بـرخلاف تفسـیر   البیـان تذکر این امر لازم است که چون تفسیر 

اسـت؛ در بررسـی    13و چند آیه از جـزء   12سوره یوسف، یعنی پایان جزء  57تا آیه  قرآن

 .دو تفسیر به همین مقدار اکتفا شده است
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 بر قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی حدیث . مبانی نظري عرضه1

را در پـالایش احادیـث تفسـیری     قـرآن مبنا روش عرضه بر  6علامه طباطبایی با تکیه بر 

 اجرا کرده که عبارتند از:

، 1353؛ طباطبـایی،  84-87، ص 3، و 1417قابل فهم عموم اسـت)طباطبایی،   قرآن  -1

 (.85-86و  32و  29و  18ص 

و  117و  111و  104-108، ص 12، و 1417ناپذیر اسـت)طباطبایی،  تحریف قرآن  -2

126-125.) 

، تفسیر با استمداد از تدبر و اسـتنطاق معنـای آن از   قرآنترین روش در تفسیر صحی، -3

 (.88، ص 1353آیات مربوط و استفاده از احادیث است)طباطبایی،  مجموع

ــین لازم    -4 ــدارد؛ زیـــرا در ایـــن دو، یقـ ــار نـ ــد و تفســـیر اعتبـ خبـــر واحـــد در عقایـ

پیشینیان  ( و تنها در بیان تفصیلی احکام شرعی، شرح داستان95، ص 1378است)طباطبایی، 

، 1353ش، حجـت اسـت)طباطبایی،   بـه صـدور   و شرح وقایع معاد، به شرط پیدا شدن وثوق

 (.84، ص 3، و 1417؛ طباطبایی، 100-101ص 

ترین سنجه بـرای ارزیـابی احادیـث و عرضـه بـر      مهم قرآنبر اساس احادیث متواتر،  -5

، 4و و  76، ص 3، و 1417شرط پیدا شدن وثوق بـه مضـمون آنهـا اسـت)طباطبایی،     قرآن 

 (.176و  91، ص 1353؛ طباطبایی، 107، ص12و و  275ص 

تـوان از دلالـت   قطعـی اسـت و نیـز مـراد قطعـی آیـات را مـی        قـرآن دلالت نصوص  -6

 (.115، ص12، و 1417مجموعی آیات بدست آورد)طباطبایی، 

 

 بر قرآن در تفاسیر البیان و المیزان حدیث . عرضه2

مجموعـاب   المیـزان  والبیـان  در دو کتـاب   قرآنجزء نخست  12علامه طباطبایی در تفسیر 

مـورد در دو   17پرداخته اسـت کـه    قرآنحدیث با استفاده از روش عرضه بر  30به ارزیابی 

مورد، تنها در یکی از دو تفسیر بیـان شـده و در ایـن بخـش، عملکـرد       13تفسیر، مشترک و 

 شود.ایشان بررسی می
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 نسبت احادیث با قرآن و حکم آنهابررسی . 2-1

احراز موافقـت حـدیث بـا     قرآناطبایی، هدف از عرضه بر ادعا شده که از نظر علامه طب

، شرط حجیّت حدیث نیست؛ بلکه مخالفت بـا آن، مـانع   قرآننیست؛ چون موافقت با  قرآن

 قـرآن ( و هـدف، احـراز عـدم مخالفـت بـا      138، ص1، و 1388اعتبار است)جوادی آملی، 

ن، موافقـت بــا  (. بنــابر ای ـ88، ص1، و1386؛ جـوادی آملـی،   54، ص1419است)سـبحانی،  

متکفـل بیـان جزئیـات     قـرآن (؛ زیرا 75، ص 1388، یعنی عدم مخالفت با آن)سلطانی، قرآن

از محتـوای آنهـا سـخنی بـه میـان نیامـده        قـرآن نیست و احادیث زیادی وجود دارد کـه در  

 (.109، ص1388زاده و افشاری، است)فتاحی

، احادیث را سه گروه با سه حکم متفاوت شیعه در اسلام: علامه طباطبایی در کتاب نقد

 دانسته است:  

 احادیث موافق با قرآن، معتبر هستند؛ (الف

 احادیث مخالف با قرآن، حجت نیستند؛ (ب

احادیثی که مخالفت و موافقت آنها بـا قـرآن معلـوم نیسـت کـه بایـد در برابـر آنهـا          (و

 (.93-95، ص1378سکوت و توقف کرد)طباطبایی، 

 قـرآن بنابر تقسیم بالا گروه اخیر، اصـطلاحاب احادیـث عـدم مخـالف بـا      روشن است که 

بندی، از نظر علامه طباطبایی، عـدم مخالفـت، تنهـا مـلاک ارزیـابی      هستند و بنابر این تقسیم

ها در ارزیابی حکم ویژه خود را دارد و عدم مخالفت احادیث نیست، بلکه هر یک از گروه

 در برابر مضمون حدیث است. ملاک پذیرش نیست، بلکه موجب توقف

، ایـن ادعـا کـه عـدم     المیـزان و  البیـان همچنین، عملکرد علامـه طباطبـایی در دو تفسـیر    

کند، اگرچه با نظری که در کتاب فـوق ابـراز   مخالفت موجب پذیرش حدیث است، رد می

 داشته نیز تفاوت دارد که در ادامه بررسی خواهد شد.

 

 . موافقت با قرآن 2-1-1

از نظر علامه طباطبایی مورد پذیرش هستند. برای نمونه در تفسیر  قرآناحادیث موافق با 

(، احادیثی کـه شـأن نـزول آن را واقعـه غـدیر خـم گـزارش کـرده        3آیه اکمال دین)مائده:
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و پذیرش آنها متعـینّ دانسـته    قرآن، موافق المیزان( در تفسیر 46، ص1424المغازلی، اند)ابن

فهاتاا الروالتااا ااا اااعا همااهااالمااالة لفكااارمنااا ا ا الاواياا الروالتاا ا»نویسد: شده است و می
 (195-196، ص5، و1417طباطبایی، «)فهاالةاهماااارلأخذ

تر روشن شد که مـراد از موافقـت، عـدم مخالفـت نیسـت و نیـز مـراد از آن آمـدن         پیش

ازی بـه احادیـث نخواهـد    هم نیست، زیرا در این صورت، دیگر نی قرآنمضمون حدیث در 

تــر از (. تأمــل در عملکــرد علامــه طباطبــایی مفهــومی گســترده 74، ص1388بود)ســلطانی، 

  :گیردهایی از این عملکرد مورد بررسی قرار میکند که نمونهموافقت را ترسیم می

اناولاَاَاءن﴾ااَ  ظاهر آیـه   (الف َِ ا ناههمااااجنلًااكَا نخسـت   (، تکثیـر نسـل طبقـه   1)نسـاء: ﴿اَالاََّ 

فرزندان آدم و حوا در اثر ازدواو پسران و دختران ایشان اسـت؛ چـون اگـر پـای مشـارکت      

ا ناههمااااا  اغوهاا"آفریده دیگری در میان بود، آیه باید به صورت  یا عبارتی شبیه بـه   "اَالََّ 

، المیـزان (؛ بر ایـن اسـاس، در تفسـیر    144-145، ص4، و 1417شد)طباطبایی، آن، نازل می

انـد، بـا   ادیثی که تکثیر نسل فرزندان آدم را از راه ازدواو برادر با خواهر گـزارش کـرده  اح

﴿إنء ااا، بـا ظـاهر آن و آیـه    البیـان ( و در تفسـیر  147، ص4، و 1417ظاهر این آیه)طباطبایی، 
ااوُااَا مءهااا  َِ ارَ اا ه مِ ها ن اااا ااهمم لااَاَائلَا﴾نااَ  اخَمَكه مِ هاعم موافــق ارزیــابی شــده   (، 13)الحجــرات:اَالًَهَممهاااا

 (.22-24، ص3، و 1427است)طباطبایی، 

روشن است که منطوق احادیث مذکور در آیات فوق موجود نیست، بلکه مضمون آنها 

 با هم تلازم دارد که از آن تعبیر به موافقت شده است.

نِائاَلهاَ ا اَدر تفسیر آیه  (ب اإنك اراَمؤه ناَ  النا الرهنناا ن اَ لمه ن ا ن ه نِ ﴿اَاإن ه ( نقل شده که 159)النساء: هتنا

هـا پـیش از   آید و همـه یهودیـان و مسـیحی   حضرت عیسی)ع( پیش از روز قیامت به دنیا می

 البیـان ( کـه در تفسـیر   158، ص1، و 1367قمی، )آورنـد مرگ آن حضرت، به او ایمان می

چـون   (. توضی، اینکـه 177، ص3، و 1427موافق با سیاق آیه ارزیابی شده است)طباطبایی، 

(، مربـوط بـه حضـرت عیسـی)ع( هسـتند،      156-158آیات پیش از آیـه مـورد بحث)النسـاء:   

به آن حضرت بیشتر است و بر ایـن اسـاس حـدیثی     "َ  هتننِا"امکان بازگشت ضمیر در عبارت 

 تر است.که آیه را به پیش از مرگ آن حضرت تفسیر کرده با سیاق مذکور موافق



 197   39پیاپی، 15سال، )سلام الله علیها(دانشگاه الزهرا« تحقیقات علوم قرآن و حدیث»فصلنامه علمی ـ پژوهشی 

 

معنای سازگاری با سیاق بکار رفته است کـه مـوارد مشـابه    بنابر این، موافقت در اینجا به 

 (.109، ص5و و  118، ص3و و  51و  26-27، ص2، و 1427دیگری نیز دارد)طباطبایی، 

وجود کاربرد مشابه از نظر علامه طباطبایی موجب حکم به موافقـت شـده اسـت. از     (ج

اإنَ ادر آیه  "وحی"جمله حدیثی که واژه  مُ اَ لجنتينوَ ا﴿اَاإنرها اَهحَاها  "الهـام "(، را 111)المائـد:: للْه

ارزیـابی   قـرآن موافـق   البیانو  المیزان(؛ در تفاسیر 350، ص1، و1380تفسیر کرده)عیاشی، 

(؛ چـــون در 357-358، ص3، و 1427؛ طباطبـــایی، 223، ص6، و 1417شـــده)طباطبایی، 

؛ 7؛ قصـص: 12؛ فصـلت: 68آیات دیگری نیز وحی بـه معنـای الهـام بکـار رفتـه اسـت)نحل:      

 (.5زلزال:

مضمون و شـهادت آیـه هـم یکـی از معیارهـا در پـذیرش احادیـث اسـت،         انطباق با  (د

اَ الننم هاجَحاااَ که در احادیثی آیه چنان َِاِ اممم لا ءَاهفمَ﴾نم هاإن  الرم  (؛ بـه حرمـت   29)النسـاء: ﴿اَاكاتاَكه

، 7، و 1365کلینــی،  ؛ 202و  95، ص4و و   571، ص3، و 1413، ابن بابویــه خودکشــی)

(؛ به خطر انداختن جان با جنگی که در تـوان شـخص   207، ص9، و 1365؛ طوسی، 45ص

ــا غســل در   60، ص3، و 1372نیست)طبرســی،  ــا وضــو ی ــدن ب ــه ب ( و نهــی از ضــرر زدن ب

بـه   المیـزان و  البیـان ( تفسیر شـده و در دو تفسـیر   236، ص1، و 1380ها)عیاشی، شکستگی

آیه، همه آنها مورد پذیرش و تعمیم دهنـده معنـای آیـه توصـیف شـده      دلیل انطباق با ظاهر

 (.322، ص4، و 1417؛ طباطبایی، 68، ص3، و 1427اند)طباطبایی، 

یهودیانی را که ماهیگیری در روز شنبه برایشـان حـرام شـد، بـه سـه گـروه تقسـیم         قرآن

َ ااکرده اسـت:   اَتهمننما َ ائاَ ه ا م  ااما ينااهم ها ن هُ ََاذَللاَاعَاانتاَلاائاَارم لهاَ همهاذنجََ ااا﴿إنرهائاَراَ ا مْ ه ا مهَماذين مننمهما ها اَه مِا مهه لرم ا
اا  نااَاَ خَاااإن اَ ََاا نالر﴾  نِاَ َ اهااَااالر ااذنتَ اتاَهَاا هَ ا ااومالهالناا اا لهاَ اااارميِن ااااءَ﴾م اا هاتاَا كماا َ اَافاَمَا  اا لهاجَلينناا هااَارَهَمم هم ءاَالر ااذنتَ اَمََام ذه

االَ ااااااااا نا مِ ءماااااااا لهائنااااااااوََ َ ااالنهَمااااااااذَل ن مِائاممهااَااااااااا ماااااااا ها ََاهاااااااا ََاااااااا ا  اااااااااا ماااااااا لها ََااَااااااا هلها اااااااااا ااااااااكم َ اَافاَمَا  اااااااااءَم لهاتاَفه﴾م اَاااااااااِ بِن
 (.164-166)اعراف:خَاسن وَ 

شـدگان یـوم السـبت را عـلاوه بـر      ایـن آیـات مدیـد احـادیثی کـه مسـخ       البیاندر تفسیر 

، 8، و 1365انـد)کلینی،  رفی کردهماهیگیران نافرمان، سکوت کنندگان در برابر این گناه مع

ــه ؛ 158ص ــن بابوی ــی، 100، ص1، و 1403، اب ــا  35، ص2، و 1380؛ عیاش ــراه آنه ( و هم

 (.340-341، ص4، و 1427ارزیابی شده است)طباطبایی، 
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)امر به معروف کنندگان، سکوت کننـدگان و   روشن است که تقسیم مذکور در حدیث

بنـابر   ان به معـروف، بـا آیـه، کـاملاب انطبـاق دارد.     نافرمانان( و هلاک دو گروه و نجات آمر

، عـلاوه بـر   قـرآن شود کـه موافقـت بـا    آنچه از عملکرد علامه طباطبایی نقل شد، روشن می

 قرآنـی مضمون مشابه، از نظر ایشان، شامل تلازم معنایی، سازگاری در سیاق و داشتن شاهد 

 شود.نیز می

 

 . مخالفت با قرآن2-1-2

ممکن است به صورت تباین کلـی باشـد یـا تبـاین جزئـی. در حالـت        مخالفت دو محتوا

نخست، دو محتوا به هیچ وجه قابل جمع نیستند؛ ولی در حالت دوم، امکان جمع آنها بـا در  

نظر گرفتن یکی به عنوان مفهوم عام و دیگری مفهوم خاص یا مطلق و مقیـد و یـا مجمـل و    

این، در عرضـه بـر   (؛ بنابر76، ص1388ی، ؛ سلطان54ص ،1419آید)سبحانی، مبین پدید می

، نباید به محض مشاهده تعارض بدوی حکم به مخالفـت شـود، بلکـه نخسـت، امکـان      قرآن

شود؛ چون اگر چنین امکانی وجود داشـته باشـد،   جمع دو متن از جهات مختلف بررسی می

، 2و  ،1383مورد اجماع، نباید حدیث کنـار گذاشـته شـود)مظفر،     1بر اساس قاعده اصولی

 (. 227ص

علامه طباطبایی اگرچه در مقام نظر، حکـم بـه مخالفـت را منـوط بـه ایـن شـرط نکـرده         

(، ولی در مقام عمل، به این قاعده توجه کرده اسـت کـه سـه    95، ص1378است)طباطبایی، 

 :شودنمونه از آن نقل می

ائاَا، ادعای مخالفت ظاهر عبارت البیاندر تفسیر  (الف ا ه ََمَ الر اذنتَ ا ن ( 183)بقـره:  لهمننم ه ﴿

هـای پیشـین، خـاص پیـامبران بـوده، رد      گوید روزه ماه رمضان در امـت را  با حدیثی که می

هـای پیشـین در   آورد که آیه تنها نشان دهنده اشـتراک ایـن امـت و امـت    کند و دلیل میمی

-314، ص1، و1427اصل روزه اسـت، نـه اشـتراک آنهـا در روزه مـاه رمضـان)طباطبایی،       

313) . 

                                                 
 (.19، ص4، ج 1428)انصاری، « امکن اولی من الطرحالجمع مهما » .1
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مِ ءم لائناوََ  اَحدیثی که در تفسیر آیه  (ب مِائاممهاااَ م ها ََاه ا ااءامهم لا ََ ه ََاَ هلا یهودیـان منـع     ا﴿فاَمَا اا

گیـران،  گیری در روز شنبه را بر سه گروه و هلاک شدگان را علاوه بـر مـاهی  شده از ماهی

 قـرآن به شرطی مخالف المیزان کنندگان در برابر عمل آنها گزارش داده، در تفسیر سکوت

کند که هـلاک شـدن بـا    کنندگان نباشد و تصری، میداند که آیه ناظر بر عذاب سکوتمی

 (.303، ص 8، و1417نص آیه، مخالف نیست؛ زیرا هلاک اعم از مسخ است)طباطبایی، 

در ارزیابی احادیث شهادت پیامبر)ص( بر پاکی همه امت، حکم به مخالفـت آن بـا    (ج

به این کرده کـه ایـن شـهادت، مخصـوص بخشـی از امـت نباشـد)طباطبایی،        را منوط  قرآن

 (.245-246، ص1، و1427؛ طباطبایی، 331-332، ص1، و1417

بنابر آنچه گفته شد، از نظر علامه طباطبایی ملاک مخالفت، وجود تباین کلی است کـه  

 شود:شامل موارد زیر می

ســخ متعــه بــا منطــوق آیــه مخالفــت بــا منطــوق آیــه، مثــل مخالفــت احادیــث ن  (الففف

 (. 64، ص3، و 1427متعه)طباطبایی، 

طـور بیـان   ، اینالبیانای از این مخالفت در تفسیر مخالفت با مفهوم ملازم آیه، نمونه (ب

 شده است:

به معنای پـدربزرگ و   قرآنرود، بلکه در تنها در معنای پدر بکار نمی "اب"؛ واژه اولاً

(، پ  ایـن واژه نـص در معنـای پـدر نبـوده و اعـم از آن       133عمو هم بکار رفته است)بقره:

 است.

ــرزش       ثانیففاً ــب آم ــرایش طل ــا ب ــده داد ت ــا آزر وع ــو ب ــاز گفتگ ــراهیم)ع( در آغ ؛ اب

َبي( و به وعده خویش عمل کرد47کند)مریم: الِن اَ الرَّ اارينواَا:ا﴿اَالغهفنوه اَ ا ن ؛ (86الشعراء:) إنء مِاِ

پیش از آن بود که شرک و دشمنی آزر با خـدا بـرای    قرآناما این طلب آمرزش به تصری، 

(؛ بنابر این، طلب آمـرزش  114ابراهیم روشن شود که در این هنگام از او برائت جست)توبه:

ايآن حضرت در اواخر عمر برای پدر اصـلی و مـدمنش بـوده کـه دعـا کـرد:        اَاا﴿جَلا ااَاالغهفناوه
ااَارنمهامؤه ناوَاتاَ همَاتاَكم مماللْهن﴾ا م  نیـز نشـانه    "والـد "بـه   "اب"( و تغییر تعبیر از 41)إبراهیم:رن لرناَي 

 (. 87، ص4، و 1427همین تغایر است)طباطبایی، 
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)بخـاری،  کننـد روشن است، احادیثی کـه ابـراهیم)ع( را فرزنـد صـلبی آزر معرفـی مـی      

(، مخالف تلازم استغفار آن حضرت در 90، ص3، و 1404؛ سیوطی، 139، ص4، و 1422

 آخر عمر برای پدرش، هستند.

َ افاَاَااا ناهمچنـین در ذیـل آیـه     هَ ا مِالر﴾ين (؛ حـدیث شـده کـه دو    36)یوسـف:  ا﴿اَاَ خَاَ اَ هَما

ــانی از او      ــأمور نگهب ــاه م ــوی پادش ــد، بلکــه از س ــدانی نبودن ــدان، زن ــراه یوســف در زن هم

ااین حدیث بـا ظـاهر آیـات    المیزان ( که در تفسیر 344، ص1، و 1367بودند)قمی،  ََ ﴿اَائاا
ا ءَ مِاءاجُا ناههماَا    ََ الر اذنياَ ااا ناههماا( و 42)یوسف:رنم ذنيا ََ ( مخـالف ارزیـابی   45)یوسـف: ا ﴿ئا

( که تلازم مفهوم نجات با زندانی بودن و ناسازگاری 182، ص11، و 1417شده)طباطبایی، 

 آنها با مأمور بودن، روشن است.

( که جمع است، با تطبیق 64و 62)انفال:"مدمنین"مخالفت لفظی، مثل مخالفت واژه  (ج

﴿إنرهاکـه حـدیثی کـه نـزول آیـه      چنـان (؛ 132، ص9، و 1417آنها بـر یـک فرد)طباطبـایی،    
مِ هالنأرَهفُا نَ الرهاَلا﴾ننَانا موه نفنوَ  امُمنا  اََاَ ارَنم هاَ نِّين افاَسه اَغناام َ اجَل نم ه ( را بلافاصـله پـ  از   9)انفال:تَ﴾ه

(، چنـین  807، ص4، و 1372کنند)طبرسـی،  استغاثه مسلمانان در جنـ  بـدر گـزارش مـی    

، 9، و 1417طباطبـایی،  «)ظاللآتاااكاتلا﴾ا اءلها اااتا مالااجاَكاااالسااغا اه رف»است:  ارزیابی شده

 (.23ص

 

 . عدم مخالفت2-1-3

درباره مضمون یک حدیث ساکت است، یعنی نه مخالفتی بـا آن دارد   قرآندر مواردی 

توان یافت که آن را تأیید کنـد. علامـه طباطبـایی از ایـن حالـت بـا       می قرآنو نه شاهدی از 

اصطلاح عدم مخالفت تعبیر کرده است. از عملکرد ایشان در رابطه با این احادیث دو نکتـه  

 قابل برداشت است:

؛ لازم است پیش از حکم بـه عـدم مخالفـت یـا عـدم وجـود شـاهد، همـه         نخستنکته 

ار اذياَ او ا، احادیثی که آیه البیانکه در تفسیر احتمالات مورد بررسی قرار گیرند، چنان َِ ا ا﴿ اَه
ََما اََم  اها ائاَوهتاَُااَالمناَاخاانتاَما گـزارش   "عزیـر "یـا   "ارمیـا "( را مربـوط بـه   259)البقـر:: مَوماعن

ارزیابی شده که ثابت شود، باور یهود، بـه فرزنـد خـدا     قرآنیاند، به شرطی فاقد مدید کرده



 201   39پیاپی، 15سال، )سلام الله علیها(دانشگاه الزهرا« تحقیقات علوم قرآن و حدیث»فصلنامه علمی ـ پژوهشی 

 

نِ بودن عزیر که آیه  اللها مالرم ا مَلَهتاهوم الرهاَهم  ما نُ به آن اشاره دارد، بـه دلیـل زنـده    ( 30)التوبة:﴿اَائارَ

شدن پ  از مرگش، نبوده که در غیر این صـورت ایـن اعتقـاد مدیـدی خواهـد بـود بـرای        

 (.118، ص2، و 1427اینکه عزیر صاحب داستان دانسته شود)طباطبایی، 

طور که نقل شد، علامه طباطبایی وظیفه مفسر را در برابر چنـین حـدیثی،   ؛ آندومنکته 

(، اما در عمـل، ایـن احادیـث را    93-95، ص 1378دانسته است)طباطبایی، سکوت و توقف 

 نوع تقسیم کرد: دوتوان آنها را بر به معیارهای دیگر ارزیابی ارجاع داده که می

 

 هستنداحادیثی که داراي ضعف در سند یا متن تضعیف . 2-1-3-1

 شود:نقل می سه نمونه از آنها در ادامه

در چندین حـدیث از طریـق شـیعه و اهـل سـنت، داسـتان حضـرت موسـی)ع( و          (الف

ــه  ــا فرعــون و ســاحران ب طــور مفصــل گــزارش شــده کــه شــامل امــور عجیبــی   مبــارزه او ب

، بـا  المیـزان (. در تفسـیر  23-24، ص 1380؛ عیاشی، 10-11، ص9، و 1412هستند)طبری، 

متـواتر یـا همـراه نبـودن بـا قـرائن        به آنها و به دلیـل عـدم   قرآناشاره به سکوت و نپرداختن 

های دیگری، همچـون تعـارض در بـین خودشـان،     قطعی و داشتن اشکالات سندی و ضعف

-220، ص8، و 1417)طباطبـایی،  تضعیف و چشم پوشی از آنها شایسته دانسته شـده اسـت  

219.) 

ــه  المیــزاندر  (ب ََماا ، احــادیثی را کــه داســتان آی ا ار ااذياَ ااو  َِ ا ََماا ائاَوهتاَاااُا﴿ اَه اااَاخاانتاَااما ااَالمن
ها  انـد، بـه دلیـل نداشـتن     گـزارش کـرده   "عزیر"یا  "ارمیا"(؛ را مربوط به 259)البقر::مَوماعن

انـد)طباطبایی،  شاهدی از ظاهر آیات و وجود ضعف در اسناد برخی از آنها، تضـعیف شـده  

 (.378، ص2، و 1417

هـای  مـاه رمضـان در امـت   ، پ  از طرح حدیثی که وجـوب روزه  المیزاندر تفسیر  (ج

(؛ آن را نه موافـق و نـه   99، ص2، و 1413، ابن بابویهپیشین را خاص پیامبران ایشان دانسته)

( ارزیـابی کـرده و پـ  از بررسـی سـندی، آن را تضـعیف مـی       183بقره:مخالف آیه روزه)

 (.26، ص2، و 1417کند)طباطبایی، 
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 دید داشته باشندمضمون و ماحادیثی که احادیث هم. پذیرش 2-1-3-2

اسـرائیل در تیـه   مضمونی که به توصیف سرگردانی چهل سـاله بنـی  مثل پذیرش احادیث هم

االماذ ا»نویسـد:  ( که علامـه بـا اشـاره بـه کثـرت آنهـا مـی       265، ص 1413پردازند)مفید، می
لا اِاتهماا ا اااتاأتاااالاِ  رناهااا اا االروالتاا اااإ العااامُاعا همالالرااااِاااغاو اَما ا  ا جاكات لًااااعاِ

اا اََالاااَ اافارركاكاتشاا اَم اعا  امُاااااارفالرنااا  ااا  اوالاااإساول﴾ا اعاس ا ا  سا عجياِ
ااااا اءاحاااااااافااااالااذاااااواعا  اتنااااا  اتااااااهه اَمااااا الماااااذلالرا ااااا الةاااااذِ جاعا بحاااااااا اخااااا لجنالرهماااااا  ا ااااا اِ

 (.296، ص5، و 1417طباطبایی، «)لروالتا 

، قرائن دیگری که علامه از آنها استفاده کرده نقرآبنابر آنچه نقل شد، پ  از عرضه بر 

مضمون برای قابل پذیرش ساختن حدیث و رد حـدیث در صـورت   است، یافتن حدیث هم

 وجود ضعف سندی یا متنی هستند.

 

 . مراد از قرآن در ارزیابی احادیث2-2

سـیاق، ظهـور و اعشـعار     قرآنـی، نـص، ضـرورت ثابـت     قرآنیعلامه طباطبایی از مفاهیم 

در عرضه احادیث بهره بـرده اسـت کـه در ادامـه بررسـی مـی       قرآنیعلاوه بر داشتن شاهد 

 شوند.

 

 . نص قرآنی2-2-1

شـود کـه تنهـا بـر یـک معنـا دلالـت دارد و        اصطلاحاب به واژه یا عبارتی گفته می "نص"

(. علامه طباطبـایی از عرضـه   6، ص 1296احتمال داشتن معنایی دیگر در آن نیست)مجاهد، 

کـه احادیـث نقـل شـده در تفسـیر آیـه       ، استفاده کرده است؛ چنانالمیزان، در  قرآنبر نص 

بـا نفـ ،    سوره بقره که هـاروت و مـاروت را فرشـتگانی شکسـت خـورده در مبـارزه       101

؛ 30بر پاکی و طهـارت فرشـتگان)بقره:   قرآنمخالف نص  المیزانکنند، در تفسیر معرفی می

 .(239، ص 1، و 1417(، ارزیابی شده است)طباطبایی، 6؛ تحریم:64؛ مریم:26-27انبیاء:

از این نص در ارزیابی احادیث دیگـر بـا مضـمون نافرمـانی فرشـتگان در هـر دو تفسـیر        

، 1427؛ طباطبـایی،  68-69، ص 14، و 1417استفاده شده اسـت)طباطبایی،   المیزانو  البیان

 (. 271، ص5و 
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مخـالف   قـرآن کنند، با نـص  همچنین احادیثی که ابراهیم)ع( را از صلب آزر معرفی می

ــیش292، ص15و و  209و  164-166، ص7، و 1417دانســته شــده)طباطبایی،  ــر ( کــه پ ت

های دیگری دارد کـه  ضه بر نص در هر دو تفسیر، نمونهنقل شد. عر البیانشرح آن از تفسیر 

-361، ص4، و 1417شـود)طباطبایی،  از نقل آنها به دلیل محدودیت مقالـه خـودداری مـی   

 (. 69، ص6و و 293، ص4، و 1427؛ طباطبایی، 183، ص11و و  375، ص8و  و  360

 

 . ضرورت ثابت قرآنی2-2-2

که از مجموع آیـات،   قرآنیعلامه طباطبایی، گاهی از عرضه احادیث بر ضرورت ثابت 

توان از نظر اسـتواری دلالـت، زیـر مجموعـه     کند که آن را میشود، استفاده میبرداشت می

 نص دانست. 

اسـتناد  قرآنـی  ، بـه ضـرورت ثابـت    المیزان والبیان از جمله مواردی که در هر دو تفسیر 

گـر شـهادت   انـد و بیـان  سـوره بقـره نقـل شـده     143یثی است که در ذیل آیه شده، نقد احاد

، 6، و 1422رسول خدا)ص( در روز قیامت بر پاکی و عـدالت همـه امـت هسـتند)بخاری،     

ــی، 199، ص1، و 1407؛ زمخشــری، 21ص ــهدی،  416، ص1، و 1372؛ طبرس ــی مش ؛ قم

هـی ویـژه از امـت، مخـالف     ( و به شرط قابل تأویل نبودن آنها بـه گرو 177، ص2، و 1368

؛ طباطبـایی،  331-332، ص1، و 1417انـد)طباطبایی،  ارزیـابی شـده   قرآنـی ضرورت ثابت 

( که از مجموع آیات دال بر وجود منـافقین در میـان صـحابه در    245-246، ص1، و 1427

و  60و  1و احـزاب:  101توبـه:  142و  61شود)نسـاء: زمان حضور پیـامبر)ص( برداشـت مـی   

 (.1منافقون: و 11عنکبوت:

 

 . سیاق2-2-3

اى از کلمـات، جمـلات و یـا آیـات اسـت)رجبی،      سیاق ساختار کلی حاکم بر مجموعه

( که علامه طباطبایی از آن در ارزیابی احادیث استفاده کرده اسـت و بـه   91-94، ص 1383

 شود.دو نمونه از آن اشاره می
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اهــای مختلفــی بــرای آیــه شــأن نــزول الففف( ااَ الرا اا ن ا﴿اَا ن مِاللهانغاااَ اَ وهذااا ن َ﴾اا ااوياءاَفه اتَشه َ اا ه
 ( ذکر شده است:207)البقر::لرم نِ 

ــه معــروف و نهــی از منکر)طبرســی،   - ؛ واحــدی، 535، ص2، و1372شــهید راه امــر ب

 (؛67-68، ص 1411

؛ 216-217، ص1، و1375؛ اســـفراینی،  178-179، ص1، و 1423صـــهیب)بلخی،   -

 (؛177، ص1، و1380، ؛ سورآبادی137، ص1تا، وسمرقندی، بی

 (؛186، ص2، و1412صهیب و ابوذر )طبری،  -

 (. 334، ص2، و 1420امیرالمدمنین امام علی)ع()اندلسی،  -

نزول آیه در شأن صهیب، غیر قابل تأیید با سیاق آیه ارزیـابی شـده و در    البیاندر تفسیر 

مِالرههمناله  ما﴿اَاإنرلائشأن شهید بـودن آن، بـا اسـتناد بـه آیـه پـیش از آن، یعنـی:         َِاَ خَذَتها الرم ا مِالت اان ااَ اراَ
 (.26-27، ص2، و1427(، سازگار با سیاق ارزیابی شده است)طباطبایی، 206)البقر::لنالْهنثْهن 

گر عموم آیـه دانسـته   ، حدیثی که مراد آیه را شهید گزارش کرده، بیانالمیزاندر تفسیر 

فـاقی خـاص، نـدارد و در توضـی، عـدم      شده که پذیرش آن، منافاتی بـا نـزول آیـه بـرای ات    

نمـی  "شـراء "سازگاری سیاق با نزول آیه در شأن صهیب یا صهیب و ابوذر، گفته شده کـه  

در لغت هم بـه معنـاى خریـدن اسـت و هـم       "شراء"باشد؛ زیرا اگرچه  "اشتراء"تواند همان 

فروختن، ولی در این آیه به معناى فروختن بکار رفته که تنها با عمـل امـام علـ()ع( در لیلـة     

 (.100، ص2، و 1417المبیت تناسب دارد)طباطبایی، 

نِ در تفسیر آیه  ب( لهغَاَالرم ا (، حدیث شده که صبغه همان اسلام اسـت کـه   138)بقره:﴿صن

 (.315، ص 1، و 1417ا مطابق ظهور سیاق آیات ارزیابی کرده است)طباطبایی، علامه آن ر

از عرضه بر سیاق در ارزیابی احادیث دیگر نیـز اسـتفاده شـده    المیزان و البیان در تفاسیر 

 206، ص7و و 195-196، ص5و و  144، ص5و و  118، ص3، و1417است)طباطبایی، 

و  79، ص5و و  177، ص3و و  51، ص2، و 1427؛ طباطبـــــــایی، 23، ص9و و  325و 

109 .) 
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 . ظهور2-2-4

ممکن است، یک واژه یا عبارت، علاوه بر معنـای روشـن خـود، معنـای مرجـوحی هـم       

، ص 1296شـود)مجاهد،  نامیـده مـی   "ظهـور "داشته باشدکه در این صورت، مفهوم راج،، 

اسـتفاده شـده اسـت.     المیـزان و  البیـان ( و از این مفهوم در ارزیابی احادیـث در دو تفسـیر   6

که در ارزیابی احادیث تکثیر فرزندان آدم از هر دو تفسیر نقـل شـد و دو نمونـه دیگـر     چنان

 شود:در اینجا ذکر می

ــة      (الفففف ــل آیـ ــی در ذیـ ــرش و کرسـ ــبت عـ ــان نسـ ــارض در بیـ ــدیث متعـ دو حـ

 ( نقل شده است:255الکرسی)بقره:

ا اَساَ»عرش بر همه چیز، حتی کرسی، احاطه دارد:  -1 ااين ََا نالرهنموهسن ََلهانالرم نِعجيا ا لَاَا الرلهينءهانتام ََ أَ
اََ َافاَكَااا مَ الرههَمااوه هَناَا ما مَن ااَ اَ  اا  اعَاااهاالمم مِ اعجي:ا اَ  ه اا ه هَناَا ما ن مِاَ  نِافنََء اا اا ََوهعن اخَاالَاا اااين الرهنموهسن الًَاا هكن مِاعن ُ اخَماَااَالرم اا

ا ا  (؛351، ص2، و1403طبرسی، ؛ 21، ص55، و1404مجلسی، «)يُمناطَالننِالرهنموهسن

ااا»کرسی بر عـرش احاطـه دارد:    -2 لةفَّا الا اَااوائااَ:اساأرُا لاااَلااال عجياَا الرهماوَ
الما الرهمما ا اا  اااعاالًاِارخاوالرهماوَ اعاالًاِالما ايمااال مااااالرنوسااااَ لرنوساا ااهاَافكاَ:الرهموَ

ذيا اتطماا ال اَماااِا حااالا اا الرااذيالعماا ال اَماااِا ءلاااا  اااجساامِاااحََااِااالرنوساااالماا الرهمماا الراا
(. اگرچه این حدیث غریـب ارزیـابی   29، ص 1361، ابن بابویه) « ءلاا﴾اِاااجسا رِاااحََاِعجي

انـد آن را توجیـه و بـا    (؛ گروهی تـلاش کـرده  159، ص12، و 1382شده است)مازندرانی، 

، 3، و 1366؛ ملاصـدرا،  504، ص1، و 1406حدیث نخست، جمـع کننـد)فیض کاشـانی،    

 (.324-325، ص3، و 1422؛ قطیفی، 361ص

سـازگار دانسـته    قـرآن ، حـدیث نخسـت را بـا ظـاهر     المیـزان علامه طباطبایی در تفسـیر  

( و در هـر دو تفسـیر خـویش حـدیث دوم را حاصـل      339، ص2، و 1417است)طباطبایی، 

عنوان کـه  ، با این البیاناشتباه راوی در جا به جا کردن دو واژه یا مجعول دانسته و در تفسیر 

؛ طباطبـایی،  112، ص2، و 1427کند، ارزیابی کرده است)طباطبایی، آن را تأیید نمی قرآن

 (.341، ص2، و 1417

اَهمهام الننِا ناهم  افاَاتم لمم  ا ملًما جَلمم  افَونتََّااَ ظاهر آیه  (ب اَاه ( مشـروعیت نکـاح   24)نسـاء: ﴿فَاَاالسه

( و 5-7؛ مدمنـون: 29-31یل آیات ناسـخ)معارو: رساند. گروهی با استناد به دو دلمتعه را می
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انـد کـه ایـن حکـم نسـخ      احادیثی مبنی بر تحریم مجدد متعه از سوی پیامبر)ص( ادعا کرده

 شده است.

 کند:، با دو مقدمه زیر این ادعا را رد میالبیانعلامه طباطبایی در تفسیر 

چـون هـر دو مکـی    تواننـد، ناسـخ حکـم متعـه باشـند،      دو سوره معارو و مدمنون نمی -

 هستند؛ در حالی که سوره نساء مدنی است و پ  از آنها نازل شده؛

از آنجا که حکم آیه متعه به وسیله آیات دیگـری نسـخ نشـده اسـت، احادیـث مـورد        -

 (.63-64، ص3، و 1427استناد مخالف ظهور آن هستند)طباطبایی، 

در ارزیابی احادیث دیگر نیـز در عملکـرد علامـه طباطبـایی دیـده       قرآنعرضه بر ظاهر 

؛ 182، ص11و و  132، ص9و و  108، ص7و و  83، ص6، و 1417شــود)طباطبایی، مــی

 (.60، ص4، و 1427طباطبایی، 

 

 . اِشعار2-2-5

نامنـد.  های کلام، دلالت التزامی است که نوع غیـر بـینّ آن را اعشـعار مـی    از انواع دلالت

، 1296ای دیگر به حـد ظهـور نرسـد، حجـت نخواهـد بود)مجاهـد،       شعار تا با تقویت قرینهاع

(. علامه طباطبایی از اشعار آیات، در ارزیابی احادیـث بهـره   121، ص1375؛ مظفر، 503ص

 شود.برده است که به دو نمونه اشاره می

 آفرینش حوا به دو گونه در احادیث گزارش شده است: الف(

؛ 181، ص 2، و 1419کثیـر،  هـای آدم بـوده اسـت)ابن   از یکـی از دنـده   آفرینش حوا -

 (؛547-548، ص 2، و 1423منذر، ابن

 (.216، ص 1، و 1380آفرینش حوا را از باقیمانده گل آدم بوده است)عیاشی،  -

ااعشعار آیه  البیاندر تفسیر  التا كم لاجَل نم مالر ذياخَمَكَنم ها ن ه اَُ ااَاخَماَاَا ناههااا﴿تاا تَا هَاالرا ا م ءاَفهُ االحن
( را ریشه داشتن آفرینش حوا در آفرینش آدم و نه آفرینش او از بخشـی از  1)النساء:سَاهلًَهاا 

، ظاهر آیه را تنهـا  المیزان( و در تفسیر 22، ص3، و 1427پیکر آدم دانسته است)طباطبایی، 

تـوان بـا اسـتناد بـه آیـه،      د که نمیکننوع بودن همسر انسان با او دانسته و تصری، میهمبیان 

( و چند صـفحه بعـد بـر    136، ص4، و 1417احادیث گروه نخست را تأیید کرد)طباطبایی، 
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کند که اگرچه محـال نیسـت مضـمون احادیـث گـروه نخسـت محـال        این مطلب تأکید می

 (.147، ص 4، و 1417دلالتی بر آن ندارد)طباطبایی،  قرآننیست، ولی 

اااجََ ا در احــادیثی آیــه ب( اا َ ا ن اتَنم اإنك اَ  ه اا لرَنم هالاَاهاااَنم هالنارهلاعنا ن مِمم لا َ ه ﴿تاااا تَا هَااالر ااذتَ ارَ اماا لاكاتاَأه
اَ الننم هاجَحااااَ  َِاِ اممم لا ءَاهفمَ﴾نم هاإن  الرم  ااَاكاتاَكه اتَولضُا ناهنم ه ابن (؛ حرمـت خودکشـی)  29)النساء:ََ ه

ــه ــی، 202و  95ص، 4و و   571، ص3، و 1413، بابوی ؛ طوســی، 45، ص7، و 1365؛ کلین

(؛ به خطر انداختن جان با جنگی که در تـوان شـخص نیست)طبرسـی،    207، ص9، و 1365

ها)عیاشـی،  ( و نهی از ضرر زدن به بدن با وضـو یـا غسـل در شکسـتگی    60، ص3، و 1372

 ( تفسیر شده است.236، ص1، و 1380

ــیر  ــزاندر تفس ــا     المی ــا ظ ــاق ب ــل انطب ــه دلی ــالات را قابــل     ب ــن احتم ــه ای ــه، هم هر آی

اممما لا ءَاهفمَ﴾انم ها(، ولی ظهور اولیه جملـه  322، ص4، و 1417پذیرش)طباطبایی،     را ا ا﴿اَاكاتاَكه
الاَاهااَنم ه نشـینی آن بـا جملـه    نهی از خودکشی دانسـته کـه هـم    ا لرَنم ه مِمم لا َ ه کـه ظـاهراب    ﴿كاتاَأه

رده، اعشـعار یـا دلالـت دارد کـه مـراد از واژه      مجموع مدمنین را بسـان یـک جـان بشـمار آو    

ای انسـان بایـد جـان خـود و     جان همه مردم جامعه اسلامی است و در چنین جامعـه  " ءَاهفما "

 دیگران را یکی بداند. 

پ ، معنای جمله مطلق و اعم از خودکشـی و کشـتن دیگـر مدمنـان اسـت. همچنـین از       

اااَ عبارت  اَ الننم هاجَحن َِاِ الرم  شود که نهی آیه شامل به خطر انداختن خـود و  برداشت می ﴿إن  

شود؛ زیرا علت نهی از خودکشی را رحمت الهـی قـرار   انجام هر کار منجر به مرگ، هم می

 (.320، ص 4، و 1417تر است)طباطبایی، تر و سازگاردادن، با این معنا موافق

بود، صـریحاب بـرای رد   روشن است که چون اشعار در نمونه نخست به حد ظهور نرسیده 

-یا پذیرش آن مورد استفاده قرار نگرفت، ولی در نمونه دوم، با تقویت به وسیله دیگر قرینه

های صدر و ذیل آیه به ظهور نزدیک شده و در پـذیرش همـه معـانی مـورد     ها، مثل عبارت

 استفاده قرار گرفته است.
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 گیرينتیجه

شود که چون از نظر علامـه طباطبـایی، در   روشن میاز تمام آنچه در این مقاله بیان شد، 

، بدست آوردن یقین محوریت دارد، در تفسیر، خبر واحد بدون قرینـه  قرآنروش عرضه بر 

 شود.آور معتبر نیست و عملکرد علامه بر این مبنای محوری تطبیق مییقین

ف نظراتی بر همین اساس است که علامه طباطبایی در ارزیابی احادیث تفسیری، بر خلا

داند، بلکـه  شود، معیار منحصر ارزیابی احادیث را عدم مخالفت نمیکه به ایشان منسوب می

شـوند،  که در مباحث نظری خویش مطرح کرده، احادیث بـا سـه مـلاک ارزیـابی مـی     چنان

بـه صـورت تبـاین کلـی، موجـب رد و موافقـت بـا آن، موجـب پـذیرش           قـرآن مخالفت بـا  

 های ارزیابی نیازی باشد.بدون اینکه به مراجعه به دیگر ملاکشود، احادیث تفسیری می

 قـرآن  بـه معنـای موافقـت آن بـا     قـرآن از نظر علامه طباطبایی عدم مخالفت حـدیث بـا   

در برابر مضمون آن اسـت کـه ایـن وضـعیت، مضـمون       قرآننیست، بلکه به معنای سکوت 

همین دلیل باید درباره چنـین حـدیثی    سازد تا به آن اعتقاد پیدا شود و بهمزبور را یقینی نمی

هـای دیگـر روشـن شـود کـه دچـار       سکوت و توقف کرد، مگر اینکه در ارزیابی با مـلاک 

مضـمون و  ضعف آشکار و مهمی در سند یا متن است که کنار گذاشته شود یا احادیث هـم 

 قرائن دیگری بر صدق دارد تا پذیرفته شود.

در نظـر علامـه طباطبـایی بـرای      قـرآن د از بر اساس همین مبنای محوری اسـت کـه مـرا   

آور هسـتند، مثـل   مفاهیمی از قرآن است که یا بخودی خـود یقـین   عرضه احادیث تفسیری،

کنند، مثل و یا به ضمیمه قرائن دیگر، دلالتی یقینی پیدا   سیاق وقرآنی نص، ضرورت ثابت 

ارزیابی یک حـدیث کـافی   ظهور و به همین دلیل، در عملکرد ایشان، اشعار به تنهایی برای 

 ای دارد تا به دلالتی برسد که موجب یقین شود.  نیست و نیاز به قرینه

شـود کـه از نظـر علامـه طباطبـایی      همچنین از مباحث بیان شده در این مقاله، روشن مـی 

تر از مفهومی است که برخی بـرای آنهـا در نظـر گرفتـه    معنای موافقت و مخالفت، گسترده

دانـد، از  ف نظری که موافقت را منحصر در موافقت لفظی و یا مضمونی مـی اند؛ زیرا برخلا

نظر علامه، موافقت، علاوه بر مضمون مشـابه، شـامل تـلازم معنـایی، سـازگاری بـا سـیاق و        
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طـور مخالفـت، شـامل مخالفـت بـا منطـوق و معنـای        شود و همیننیز می قرآنیداشتن شاهد 

  .شودملازم آیه و مخالفت لفظی می
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Abstract 
Allāmah Ṭ abāṭ abāei's expertise and skill in commentary and hadith 

caused to the importance of his methodology in finding the criteria of using 

the Qur’an to evaluate interpretive hadiths. In this article, through referring 

to Allāmah's operations in his two exegeses of al-Bayān and al-Mīzān, using 

the descriptive and analytical method, and reflecting on the views expressed 

in his other works, his accepted criteria of exploiting method of using the 

Qur'an to evaluate hadiths were extracted and then it was found that his 

pivotal basis in accepting interpretative hadiths was their being of certainty 

and his practice was consistent on this basis in both exegeses. It has been 

also shown that, in contrary to what is attributed to him, his criterion for 

evaluation was not limited to the fact that hadith must not oppose the 

Qur’an, but he evaluated hadiths on basis of their congruency, opposition, 

and non-opposition to the Qur'an and he accepted what approved by the 

Qur'an, which indicates to a certain suppose of being issued by the Infallible 

(as), and rejected what opposed to the Qur'an as total variation since it is sure 

not to be issued by the Infallible (as).  

Moreover, he believed that the duty of an exegete about what proved 

that has non-opposition with the Qur’an and h/she is not sure of their 

contents, is to stop of consideration, save in cases they are rejected or 

accepted in evaluating with other criteria. It has been cleared also that the 

concept of acceptance and opposition in the view of Allāmah, is broader than 

the contextual acceptance and opposition, as well as, the concept of the 

Qur’an, is certain concepts such as the text, the permanent Qur’anic 

necessary, contexts (sīyāq), and appearance (ḍ uhūr). 

 

Keywords: Forged Hadiths, Al-Bayān and Al-Mīzān Exegeses, 

Refinement of Hadiths, Evaluation of Hadiths by the Qur’an, Allāmah 

Ṭ abātabāei. 

                                                 
1. Professor, Department of Qur’an and Hadith Sciences, Qom University, Iran. 

Moadab@Yahoo.com  
2. M.A student of Qur’an and Hadith Sciences, Qom University, Iran. (The 

corresponding author).          deleer.mohsen@gmail.com  


